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  پيشگفتار
  

جلدي متون نظم و نثر فارسي از آغاز پيدايش تا امروز            متن حاضر دومين جلد از مجموعة ده      
است كه به عنوان بخـشي از سـر فـصل دوره آموزشـي مقـاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـري             
پيوستة دانشجويان غير ايراني رشتة زبـان و ادبيـات فارسـي دانـشگاهها در نظـر گرفتـه شـده                     

هـاي شـعر فارسـي، بـه معرفـي       اول اين مجموعه، ضمن تبيين پيدايش اولين نمونهجلد  . است
هاي قرن ششم و گزينشي از اشـعار آنـان بـر اسـاس               گوي تا نيمه   ترين شاعران پارسي   برجسته

ادامه سير شعر    در اين جلد كوشش شده    . نوع ادبي حماسي، غنايي و تعليمي تخصيص يافت       
و سـير تـاريخ پيـدايش       ) سـبك شـعري دوره    (شاعران  فارسي بر اساس تفكيك مكتب ادبي       

  . تحقيق و تدوين گردد» شعر فارسي از قرن ششم تا نهم هجري«آثار شعري، تحت عنوان 
  :شايان ذكر است كه در اين كتاب

هاي پديد آمده در اين دوره، و        با توجه به كثرت تعداد شاعران و ديوانها و منظومه         . 1
اي از نمونة شعري آنان      ها به معرفي شاعران برجسته و گزيده      با توجه به محدوديت كتاب، تن     

  .بسنده شده است
در معرفي هر شاعر كوشش شـده، بـه زنـدگي، تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي عـصر                    . 2

  .هاي شعري وي توجه شود شاعر، آثار، سبك و نمونه
 و  هـا   واژه اي  جـز معنـي پـاره     ه   ب ـѧ گرايي به جهت اختصار و پرهيز از هرگونه حجم       . 3

 از توضـيحات زايـد بـر مـتن اجتنـاب شـده              ـѧاصطلاحات مشكل متن بر اساس نوع مخاطب        
  .است

اي  ، كتابهـاي تـاريخ ادبيـات و پـاره         هـا   در تدوين اين اثر از ديوان شاعران، تـذكره        . 4
منابعِ مرتبط با موضوع استفاده شده است و در كتابنامه فقـط بـه منـابعي اشـاره شـده كـه بـه                        

  .اند  نقل قول مستقيم شده است و در پانوشت معرفي شدهاي از آنها گونه
ــدرزاده ســردرود،     ــان حــسين ميكــائيلي و حــسن حي ــسته اســت از آقاي ــان شاي در پاي
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هـاي شـعري نگارنـده را يـاري          اي نمونـه   دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، كه در تهيه پاره       
  .اند، سپاسگزاري كنم رسانده

د طرحهاي تحقيقاتي مصوب مركز تحقيقات زبـان و         مطالعه و تدوين اين اثر در امتدا      
ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس و همكـاري سـازمان مطالعـه و تـدوين كتابهـاي علـوم                

دانـم سپاسـدار اعـضاي علمـي ايـن مركـز و              است؛ بنابراين وظيفـه خـود مـي       ) سمت(انساني  
  . باشم»سمت«مسئولان سازمان 

 دانشگاه تربيت مدرس، بويژه جناب آقـاي        اعضاي علمي گروه زبان و ادبيات فارسي      
زاده در همراهي و همدلي و هدايت علمي اين اثر بسيار راهگشا             دكتر غلامحسين غلامحسين  

 .اند، صميمانه قدردان زحمات آنانم بوده
بدون ترديد، نقد و نظر ارباب فضل و ادب در رفع كاستيها و بهبود ايـن اثـر، موجـب       

  .دارد شاپيش ســپاس و قدرشناســي خــويش را ابــراز مــيخرســندي مؤلــف خواهــد بــود و پيــ
  .»آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمينو «

  
  ناصر نيكوبخت

  1392          بهار                   
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مقدمه
  

ين ادوار تـاريخ ادبيـات   تـر  مهـم تاريخ ادبي ايران در قرنهاي ششم تا نهـم هجـري قمـري، از        
زمـين در ايـن دورة تـاريخي         ورترين شـاعران ايـران    ترين و مشه   فارسي است؛ چرا كه بزرگ    

.  محصول اين دوران اسـت   ـ بجز شاهنامه  ـترين شاهكارهاي ادبي فارسي اند و برجسته زيسته
تـوان بـه دو دوره قبـل و بعـد از حملـه مغـول        تاريخ سياسي و ادبي ايران در اين دوره را مـي       

ه اقتدار آنـان بـه دسـت عربهـاي          پس از فروپاشي سلسله ساساني و تصرف حوز       . تقسيم كرد 
زمـين وجـود نداشـت و امـور          مسلمان، تقريباً در حدود دو قرن حكومـت مـستقلي در ايـران            

بعد از ايـن دو قـرن، انـدك انـدك حكومتهـاي             . كردند مملكت را خلفاي اسلامي اداره مي     
نيمه مستقلي در شرق ايران تأسيس شد و سپس نوبت به حكومتهـاي مـستقل رسـيد كـه اوج          

در زمـان سـامانيان، تركـان       . توان در حكومت سامانيان شاهد بـود       درت اين حكومتها را مي    ق
غزنوي به سپهسالاري و اميري لشكر رسيدند و سپس با برافكنـدن مخـدومان خـود و ديگـر                   

اوج اقتـدار حكومـت غزنويـان در        . رقبا، خود حكومت مستقل و قدرتمنـدي تـشكيل دادنـد          
بعد از مـرگ او در زمـان سـلطان مـسعود غزنـوي،              . ي بود زمان سلطنت سلطان محمود غزنو    

به سركردگي طغـرل توانـستند بـر منـاطق شـمال و             ) سلجوقيان(گروهي ديگر از قبايل ترك      
 هجـري   429در حدود سال    » دندانقان« يابند و آنگاه در جنگ معروف        شرق خراسان سيطره  

  .دبر او پيروز شده، او را از خراسان بيرون برانن
طغرل سلجوقي بعد از پيروزي بر غزنويان، مركز حكومت را از غزنه به نيشابور منتقل               

وي براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود، در پي كـسب رضـايت خليفـه عباسـي                 . كرد
ارسـلان بـه     بعد از طغرل، آلب   . بغداد برآمد و در برخي امور از سياستهاي خليفه پيروي كرد          

ترين پادشاهان سلجوقي بودند كه معمولاً اداره امور مملكـت   وياين دو از ق   . حكومت رسيد 
الملـك، دو    عميدالملك كُندري و خواجه نظـام     . سپردند را به وزراي كاردان ايراني خود مي      

ارسـلان   ين كارهـاي آلـب    تـر   مهـم از مشهورترين و    . تن از اين وزيران خبره و برجسته بودند       
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 هجـري توانـست در منطقـه        463او در سـال     . بـود ) روم شـرقي  (جنگ او با امپراتور بيـزانس       
ترتيب براي اولين بار     بدين. ملازگرد، امپراتور بيزانس را شكست دهد و خود او را اسير كند           

حكومتي ايراني و اسلامي توانست حكومت آسياي صغير را به دست گيرد و باعث گسترش          
رسلان، پسر او ملكشاه سلجوقي     ا  بعد از آلب  . دين اسلام و ادبيات فارسي در اين نواحي شود        

وي .  او نيز در پي گسترش حكومـت خـود در آسـياي صـغير و شـام بـود                   .به حكومت رسيد  
را پاكـسازي كـرد و آنگـاه        ... همچنين بقاياي حكومتهاي محلي مثل صفاريان و غزنويـان و           

بـا تـدبير    وي در نظام بخشيدن به امور مملكت از وزير          . اصفهان را مقر و پايتخت خود قرار داد       
بعد از مرگ ملكـشاه و خواجـه، حكومـت وسـيع            . گرفت الملك كمك مي   خود، خواجه نظام  

 كـه  فقط در زمان سـلطان سـنجر سـلجوقي بـود     . سلجوقيان بشدت و بسرعت رو به ضعف نهاد       
دوباره حكومت سلجوقيان قوام گرفت؛ اما در اواسط قرن ششم حكومت او نيز بـا دشـمن و                  

  . نام خوارزمشاهيان مواجه شده و در برابر آنان شكست خوردرقيب سرسخت ديگري به 
امپراتوري سلجوقي كه از آسياي مركزي در شرق شروع شده و تا سـواحل مديترانـه                

. سنجر، تجزيه، و بـه چنـد بخـش تقـسيم شـد             در غرب كشيده شده بود، بعد از مرگ سلطان        
زودي به دست خوارزمشاهيان    برخي از اين بخشها كه در نواحي شرق و مركز ايران بودند، ب            

تـوان بـه    هاي سلجوقيان پس از تجزيه شدن، مي       شعبه ترين  مهماز  . و ديگر حكومتها برافتادند   
 حتي بعـد    ـكردند كه در آسياي صغير حكومت ميـ روم    سلاجقة)1: اسامي زير اشاره كرد

ستند بـه   از حمله مغول به دليـل پـذيرفتن ايلـي مغولهـا تـا حـدود سـال هفتـصد هجـري توان ـ                      
ارسـلان از     بكـه طغانـشاه آل ـ    ) قاورديـان ( سـلاجقه كرمـان      )2 .حكومت خود ادامـه بدهنـد     

 شاهان اين سلسله است و شاعراني چون ابوعبداالله قرشي، ابوبكر ازرقي، ابومنـصور              ترين  مهم
 سلاجقه  )3 .ندا بايوسف، شجاعي نسوي، احمد بديهي، حقيقي و نسيمي از شاعران آن دوره           

 كـه از مـشهورترين      ـѧ سلاجقه عـراق     )4 . هجري به حكومت ادامه دادند     511سال  شام كه تا    
به پرورش و تربيت شاعران شهرت دارند و از   ـѧ پادشاهان آن، سلطان طغرل بن ارسلان است      

اميـر عمـادي،    : توان به تعدادي از شاعران كه در خدمت آنها بودند، اشاره كرد            آن جمله مي  
كُلـه، اثيرالـدين اخـسيكتي،       ي، احمـد بـن منـوچهر شـصت        سيد حـسن غزنـوي، مجيـر بيلقـان        

 برخي از اين سلاجقه مثل سلاجقه 1. ...ظهيرالدين فاريابي، ابوالمعالي رازي، قوامي رازي، و    

                                                                                                                                       
 .25ـ22، ص 1363انتشارات فردوسي، :  ششم، تهرانچ دوم، ج ،ت در ايرانتاريخ ادبيا ،االله صفا، ذبيح . 1
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عراق و روم اهميت زيادي براي فرهنگ و ادب فارسي قائل بودند، چرا كه بسياري از شـعرا                 
  .آوردند  خود در تحت حمايتـ كه به اسامي بعضي اشاره شد ـرا 

علاوه بر سـلجوقيان، در ايـن دوره اتابكـان نيـز در گوشـه و كنـار ايـران حكومتهـاي              
  .الطوايفي داشتند ملوك

  
  اتابكان

از اوايل حكومت سلجوقي رسـم بـر ايـن بـود چنانكـه يكـي از بزرگـان و اميـران سـلجوقي                        
نـد خُردسـال بـود و       اگـر ايـن فرز    . رسيد مرد، حكومت او به طور موروثي به فرزندش مي         مي

خود توانايي اداره امور را نداشت، حكومـت، فـردي را مـأمور تربيـت فرزنـد، و اداره امـور                     
بعـد از ضـعف حكومـت سـلجوقي،         . شـد  ناميـده مـي   » اتابـك «ايـن فـرد،     . كـرد  ايالت او مي  

طلبان به بهانه حمايت از يك شاهزاده و اتـابكي او، امـارت را از چنـگ       سودجويان و امارت  
تعـدادي از ايـن اتابكـان       . دادنـد  آوردند و خود حكومـت تـشكيل مـي         ن خردسال درمي  اميرا

اتابكان دمشق، اتابكان زنگي، اتابكان موصـل، اتابكـان شـام، اتابكـان سـنجار،               :  از اند  عبارت
اتابكـان الجزيـره، اتابكـان آذربايجـان، اتابكـان فـارس، اتابكـان يـزد، اتابكـان لرسـتان، كـه            

  . اند  مقطع تاريخي ايران از شهرت بيشتري برخوردار بودهچهارتاي اخير در اين
دوسـت بودنـد و از شـاعران و اديبـان حمايـت              برخي از اين اتابكان، فاضـل و دانـش        

اتابكـان  . كردند و در ديوان شاعران مدايح زيادي در وصف آنها به يادگـار مانـده اسـت                 مي
از . كردنـد   بر عراق حكومـت مـي       هجري بر آذربايجان و گاه     622 تا   531آذربايجان از سال    
ظهيرالـدين فاريـابي و برخـي       . الدين ايلدگز و قزل ارسـلان مـشهور اسـت          امراي آنان شمس  

 نيـز از سـال     ـ كه يازده نفر بودندـاتابكان فارس  . اند ديگر از شعرا در مدح آنان شعر سروده
د كـه بـا     حكومـت طـولاني آنـان بـدين سـبب بـو           . كردند  بر فارس حكومت مي    686 تا   543

سـازش كردنـد و توانـستند بـا درايـت و            ) حكومتهاي بعدي ايـران   (خوارزمشاهيان و مغولان    
دورانديشي از حملات و ويرانگريهاي آنان فارس را در امان نگـه دارنـد و ملجـأ و پناهگـاه                    

زنگي و ابوبكر بن سعد بـن زنگـي دو تـن از ايـن                سعد بن   . دانشمندان و اديبان زيادي بشوند    
سـعدي شـيرازي از حمايتهـاي آنـان      هستند كه عدة زيـادي از شـاعران و مخـصوصاً           اتابكان  

  .اند برخوردار بودند و اين شاعران نيز از حكومت آنان به نيكي ياد كرده
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  خوارزمشاهيان
از زمـان قبـل از اسـلام، بـه پادشـاهان        . خوارزم شهري معروف در جنوب درياچـة آرال بـود         

 در عصر غزنويان و سلجوقيان با آنكه خوارزم تابع ايـن دو             .گفتند مي» خوارزمشاه«خوارزم،  
ملكـشاه سـلجوقي    . ناميدنـد  مي» خوارزمشاه«حكومت بود، همچنان امير اين شهر و منطقه را          

وي و پــسرش . را بــه امــارت خــوارزم برگزيــد» انوشــتگين«يكــي از درباريــان خــود بــه نــام 
. دانـستند  تند، خود را تابع سلجوقيان مي     الدين محمد هر چند در اداره امور استقلال داش         قطب

ايـن زمـان، معاصـر دورة    . به امـارت خـوارزم رسـيد   » اتسز«الدين محمد، پسرش    بعد از قطب  
اتـسز در ايـن زمـان ادعـاي اسـتقلال كـرد و              . هرج و مرج و ضعف حكومت سـلجوقي بـود         

سلطان . چندين بار به حكومت سلجوقيان يورش آورد و با سلطان سنجر سلجوقي درگير شد           
داد؛ اما پس از اندك مـدتي دوبـاره اتـسز بـر خـوارزم مـسلط          سنجر هر بار او را شكست مي      

وي از ضعف و تجزيـه    . به مقام خوارزمشاهي رسيد   » تكش«بعد از اتسز، فردي به نام       . شد مي
شدن ممالك سلجوقي بعد از سلطان سنجر استفاده كـرد و بـا اسـتحكام قـدرت، خراسـان و                    

نيز به سيطرة خود درآورد و طغرل سوم، آخرين سلطان سـلجوقي را شكـست              مركز ايران را    
تكش در جريان گسترش اراضـي خـود در غـرب و جنـوب، قـصد درگيـري بـا خليفـه                      . داد

علـت درگيـري ايـن بـود كـه          . عباسي را نيز داشت كه به دليل مرگ، موفق به اين كار نـشد             
 را ماننـد غزنويـان و سـلجوقيان بـه           االله، او  خواسـت، خليفـه عباسـي، الناصـر لـدين          تكش مـي  

فرزند و جانشين تكـش، سـلطان محمـد         . رسميت بشناسد؛ اما خليفه از اين كار روي برتافت        
خوارزمــشاه نيــز چنــين درخواســتي را از خليفــه بغــداد تكــرار كــرد، ولــي خليفــه بــار ديگــر 

اد برآمد،  درخواست خوارزمشاهيان را رد كرد؛ از اين روي وي نيز در پي لشكركشي به بغد              
ولي در راه بغداد در شهر اسدآباد همدان بر اثر بارش بـرف زمينگيـر شـد و از ادامـه راه بـاز                  

. سلطان محمد به كشورگشايي خـود در تركـستان و افغانـستان و آذربايجـان ادامـه داد                 . ماند
 و از   ،كشورگشايي سلطان محمد در نواحي شرقي قلمرو خود، از جمله تركستان و افغانستان            

في گسترش اراضي مغولان در غرب قلمرو حكومت خويش، يعني نواحي قفقـاز، باعـث               طر
چنگيزخـان مغـول كـه در صـدد افـزايش روابـط             . همسايگي خوارزمـشاهيان و مغـولان شـد       

» اتُـرار «حاكم شـهر مـرزي      . تجاري با ايران بود، هيأت بزرگي از تجار را به ايران روانه كرد            
ن، اين هيأت و كـاروان آنهـا را توقيـف كـرد و بـه بهانـة                  واقع در شرق ايران و مجاور مغولا      

چون خبر به چنگيز رسـيد، بـا ارسـال          . جاسوسي همه آنها را كشت و اموالشان را ضبط كرد         
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پيكي، خواستار مجازات عاملان اين قتل شد؛ اما از آنجا كـه حـاكم شـهر اُتـرار، غايرخـان،                    
رابـر مـادرش و اقـوام او اسـتقلال رأي        خويشاوند مادري سلطان محمد بود و سلطان نيـز در ب          

آنها علاوه بر كشتار تجار، ايـن بـار پيـك خـانِ مغـول را          . نداشت، موفق به چنين كاري نشد     
اي براي يـورش وحـشيانه       همين كارها خشم خان خونريز مغول را برانگيخت و بهانه         . كشتند

سلطان .  آغاز كردند   هجري حمله و هجوم خود را      616آنان در سال    . آنان به غرب ايران شد    
آور حملـة مغـولان و فجـايع كـشتار آنـان در       محمد خوارزمشاه كـه بـا شـنيدن اخبـارِ رعـب       

مغولستان و چين دچار وحشت و ضعف روحي شده بود، و همچنين بر اثـر نبـود اتفـاق نظـر                     
 حكومتي در خصوص چگونگي مواجهه با حمله مغول، قادر بـه پـيش گـرفتن روش                 عاملان

د دفاعي نبود؛ در نهايت تصميم گرفت لشكريانش را در شهرها بپراكنـد تـا               صحيح و كارآم  
خوارزمشاه آنگاه كه متوجه شد     . آنها بتوانند در برابر هجوم مغولان از شهرها محافظت كنند         

انـد، بـه جـاي مقاومـت، بـسرعت بـه طـرف               لشكريان مغول به سمت خوارزم حركت كـرده       
براين مغـولان شـهرهاي بـزرگ و آبـاد آن نـواحي          نشيني كرد؛ بنا   نواحي مركزي ايران عقب   

زدن و غـارت،     مثل بخارا و سمرقند و مرو را تـسخير كردنـد و بـا كـشتار و ويرانـي و آتـش                     
زدن و   مردم كه اخبار قتل و غارت و آتش       . وحشتي عميق در جان مردم ساير مناطق انداختند       

ديدند كه چگونه    و همچنين مي  شنيدند   ويراني و سنگدليهاي مغولان را از فراريان شهرها مي        
زده و هراسـان از برابـر مغـولان          سلطان محمـد خوارزمـشاه بـا آن قـدرت و لـشكر، وحـشت              

شـدند و همـين روحيـة ضـعيف، كـار را بـراي               گريزد، بشدت دچار وحشت و هراس مي       مي
چنگيزخـان مغـول عـلاوه بـر تـسخير شـهرها،            . كـرد  هجوم و كشورگشايي مغولان آسان مي     

سـلطان كـه پيوسـته در حـال فـرار بـود،       . انه را مأمور تعقيب سلطان محمد كرد   سپاهي جداگ 
پس . سرانجام به جزيره آبسكون در درياي خزر پناه برد و در آنجا از شدت غصه درگذشت  

. الدين محمد خوارزمشاه بنا به وصيت پدر به حكومـت رسـيد           از سلطان محمد، پسر او جلال     
نـگ در برابـر مغـولان ايـستادگي كـرد و حتـي چنـد                وي فردي شجاع بـود و در چنـدين ج         

 كـه در شـهرهاي مختلـف    ـپيروزي كوچك نيز به دست آورد؛ امـا آشـفتگي اوضـاع سـپاه      
 همچنين اختلاف بزرگان بر سر جانشيني سلطان محمد، درگيـري بـا خليفـة      ـپراكنده بودند

ي پس از يـك دهـه       و. الدين توفيق بزرگي كسب كند     بغداد و اسماعيليان مانع شد كه جلال      
مـدت   جنگ و گريز، در طـي يكـي از جنگهـا كـشته شـد و بـدين ترتيـب حكومـت كوتـاه                       

  .خوارزمشاهيان به طرز فجيعي به پايان رسيد
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  نهم تا ششم يقرنها در رانيا يادب اوضاع
پس از روي كار آمدن تركان سلجوقي و دستيابي بر قسمت اعظم متصرفات غزنوي، اوضاع       

اره دچـار تحـول و تغييـر نـشد و بـسياري از شـاعران و نويـسندگان عـصر                     ادبي ايران به يكب ـ   
يافتگان عصر غزنوي بودند، تا پايان قرن ششم بـه همـان شـيوة گذشـته                 سلجوقي كه پرورش  

نژاد بودند كه خط و زبـان        سلجوقيان قومي ترك  . نوشتند سرودند و مي   مي) سبك خراساني (
بهـره و بـا آداب و رسـوم ايرانـي ناآشـنا              نوشـتن بـي    از خوانـدن و      دانستند و غالباً   فارسي نمي 

آنان پس از برانداختن غزنويان، پايتخت خود را از غزنين به اصفهان منتقـل كردنـد و                 . بودند
  . همين انتقال مركز قدرت، به تغيير تدريجي نوع سبك خراساني انجاميد

فارسـي نيـز    با پيدايش مراكز سياسي و ادبي و علمـي خـارج از ناحيـه خراسـان، ادب                  
 با روي كار آمدن سلاجقه، توجـه بـه خانقاههـا و بزرگداشـت عرفـا و                . متحمل تغييراتي شد  

هاي عرفاني از جمله سنايي و عطـار و مولـوي،     متصوفه و ظهور شاعران بزرگ مروجِ انديشه      
  .اي از موضوعات و مصطلحات صوفيانه به شعر راه يابد باعث شد كه پاره

 شاعري بـه شـهرت   اي كه در زي     و ظهور حكيمان بلندمرتبه    توسعه علوم و فنون ادبي    
ها، شعر را به حوزه علوم ديني سـوق داد؛ در نتيجـه شـعر                سيس خانقاهها و نظاميه   أرسيدند، ت 

بتدريج از مدح ارباب قدرت و توصيف طبيعت و عشق زميني و مسائل محسوس، بـه حـوزه                  
يني گـرايش يافـت و لغـات و اصـطلاحات حـوزة      عرفان و حكمت و پند و اندرز و مسائل د    

در شعر جاي پايي پيدا كـرد و بتـدريج          ... علوم اسلامي از جمله فقه، فلسفه، عرفان، كلام، و          
نثـر ايـن دوره توجـه بـه لغـات و             در نظـم و   «. ها و تركيبهاي عربي گسترش يافت      بسامد واژه 

 برخي قواعد صرفي و نحـوي       حتي. تركيبات و مثالهاي عربي و آرايشهاي لفظي رواج يافت        
بيشتر شعرا و نويسندگان در     ... عربي همراه لغات و تركيبات عربي در زبان فارسي داخل شد          

غالب علوم عهد خويش استاد يا از آنها مطلع بودند؛ به همين سبب اصطلاحات و لغات ايـن                  
ركيبـات مـردم   علاوه بر اين، برخي شعرا ماننـد انـوري، لغـات و ت   . علوم نيز در شعر وارد شد   

  1.».تر شدن زبان فارسي شد عامه را در شعر خود به كار بردند و اين خود مايه غني
گسترش نثر مصنوع در اين دوره، شعر نيز به سمت پيچيدگي لفظ و معنا               با پيدايش و  

                                                                                                                                       
سـسه  ؤشـركت سـهامي كتابهـاي جيبـي و م         :  ج هفـدهم، چ اول، تهـران       ، زير نظر رضا اقصي    ،فرهنگنامه . 1
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همزمان با ايجاد سبك بينابين در نثر فارسي؛ يعني سبك بـين نثـر مرسـل و نثـر                   . تمايل يافت 
اي بين دو سـبك خراسـاني و         در اين دوره شيوه   .  نيز شاهد چنين تحولي هستيم     فني، در شعر  

» سـبك بينـابين  «بندي سبك شعر فارسي، امروزه بـه   سبك عراقي شكل گرفت كه در تقسيم     
به ظهور  ) آذربايجان فعلي (در همين زمان شاعران بزرگي در حوزه اران         . نامبردار شده است  

  .گويند» سبك آذربايجاني«پيوستند كه شيوه شعري آنها را 
قرن هفتم هجري مـصادف بـا يكـي از تحـولات عظـيم تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي و                     

 هجري شروع شـد، بـه   616حمله دهشتناك و خونبار مغول كه در سال     . فرهنگي ايران است  
هاي مادي و معنوي قـوم ايرانـي         كشتار وسيع طبقات مختلف مردم و غارت و ويراني سرمايه         

ثير عميقي بر فرهنگ و تمدن ايرانـي داشـت          أط مغولها بر مقدرات قوم ايراني، ت      تسل. انجاميد
شهرهاي بزرگ علمي و ادبـي ايـران،         و در نهايت به انحطاط آن انجاميد؛ چنانكه بسياري از         

ويران و خالي از سكنه شد؛ بسياري از علما، نويسندگان، شاعران و متفكران ايراني، يـا از دم        
و يا براي نجات جان، مجبور به ترك مسكن و مأواي خود شدند؛ غالـب           تيغ گذرانده شدند    

 هاي بزرگ در شهرهاي پرجمعيت ماوراءالنهر و خراسـان از بـين رفـت؛ بـسياري از               كتابخانه
خاندانهاي بزرگ كه مروجانِ علم و حاميان عالمان و اديبان بودند به يكبـاره برافتادنـد؛ فقـر           

 و در نهايت آسيبهاي جـدي بـه تمـدن و فرهنـگ ايرانـي                عمومي بر كل جامعه سايه گسترد     
آنچــه فرهنــگ ايرانــي را از ورطــة نــابودي نجــات بخــشيد، وجــود «بــا ايــن همــه . وارد شــد

الــدين شــيرازي، قاضــي  اي چــون خواجــه نــصيرالدين طوســي، قطــب شخــصيتهاي برجــسته
ريف جرجـاني،   الدين آملي، عضدالدين ايجي، مير سيد ش       الدين دبيران، شمس   بيضاوي، نجم 

سعدالدين تفتـازاني، و در شـعر فارسـي، سـعدي، مولـوي، خواجـوي كرمـاني، اوحدالـدين                   
، و در نثـر عطاملـك جـويني، رشـيدالدين           ...اي، ميرحسيني، سلمان سـاوجي، حـافظ و        مراغه
  1.».بود... الحضره، و  االله، وصاف فضل

اي محلـي كـه     اكثـر حكومته ـ  . در قرن هشتم اوضاع داخلي ايران شكل ديگري يافت        
مستقيم يا غير مستقيم تحت نفوذ امراي مغول بودند، تجزيه و به حكومتهاي كوچك محلـي                

وزراي مقتدري كه در    . انقلاب و حوادث دوباره آسايش را از مردم سلب كرد         . تبديل شدند 

                                                                                                                                       
انتـشارات فردوسـي،   : هـران  ج دوم، چ سـوم، ت ، تلخيص محمد ترابـي   ،تاريخ ادبيات ايران   ،االله صفا، ذبيح  . 1
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تنهـا  . ردند، در اين قرن ظهور نيافتنـد      ك  ميقرن پيش حضور داشتند و از علم و ادب حمايت           
شماري كه اين كار را انجـام دادنـد، خانـدانهاي آل مظفـر و آل             انگشت اي بزرگ و  خاندانه

  1.بردند جلاير بودند كه در فارس و يزد به سر مي
  

  نهم تا ششم يقرنها در يفارس شعر
برخي شاعران مانند معزّي و     . در دورة مورد مطالعه ما، شعر فارسي از نظر سبكي متنوع است           

فرخّـي و  (مند بودند و شيوة شاعران بـزرگ ايـن سـبك      ي علاقه اديب صابر به سبك خراسان    
برخي شاعران مثـل انـوري و ظهيـر فاريـابي از            . دادند را با اندك تغييراتي ادامه مي     ) عنصري

سبك شعري آنان حلقة واسط بين سبك خراساني و عراقـي           . كردند سبكي خاص پيروي مي   
ي از شاعران حوزه آذربايجان مانند خاقـاني  برخ. نامبردار شد» سبك بينابين «بود كه بعدها به     

شـعر بعـد    . اند ناميده» سبك آذربايجاني «اند كه آن را      و نظامي سبك خاصي به وجود آورده      
  .شهرت يافته است» سبك عراقي«به شعر ) قرن هفتم(عصر مغول  از

 بـه  ـهاي شـعري شـاعران ايـن دوره      در اين كتاب، معرفي شرح احوال و آثار و نمونه
بـر  .  شده استبندي  بر اساس مكتب ادبي يا سبك شعري شاعران طبقه  ـ يب سير تاريخيترت

اساس اتفاق عموميِ غالبِ منتقدان ادبي، شعر عـصر سـلجوقي تـا حملـه مغـول بـه سـه دوره                    
سبكي، و شعر بعد از حمله مغول تا قرن نهم به يك دوره سبكي قابل تقسيم اسـت؛ بنـابراين                    

شان، به چهـار طبقـه تقـسيم         قطع تاريخي بر اساس سبك يا تسامحاً مكتب ادبي        شاعران اين م  
  :شوند مي

  شاعران مكتب ادبي خراسان؛ .1
  ؛)سبك سلجوقي( شاعران مكتب ادبي بينابين. 2
  شاعران مكتب ادبي آذربايجان؛. 3
  .شاعران مكتب ادبي عراق. 4

و بدون خدشه نيست؛ چرا كـه       بندي، كاملاً دقيق     البته بايد توجه داشت كه اين تقسيم      
شـود، بلكـه ممكـن اسـت در          شبه و بدون مقدمه زاده نمـي       مقولات اجتماعي و فرهنگي يك    

طول چند دهه شعر برخي شاعران هم ويژگيهاي شعر دوره گذشته و هـم برخـي ويژگيهـاي                  
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اي باشد، ولي    همچنين ممكن است شاعري از نظر زماني در دوره        . دورة آينده را داشته باشد    
عـلاوه بـر ايـن گـاه برخـي          . شعرش با همان ويژگيهايِ شعري دورة قبل سـروده شـده باشـد            

گيـرد و بعـد از       مدت مورد توجه برخي شاعران قرار مـي        اي كوتاه  سبكهاي فردي براي دوره   
  .دهد رود و يا به سبك ديگري تغيير شكل مي اندك زماني، از ياد مي

  
  




